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)Derek Walcott( درک والکوت
درک والکوت، شــاعر و نمایش نامه نویس معاصر، اهل سنت لوسیا از 
مجموعه جزایر دریای کارائیب است. او 23 ژانویۀ سال 1930 میلادی 
در شهر کاستریس، پایتخت این کشور پا به این خاک دامن گیر گذاشت. 
درک والکوت از مادر تباری انگلیســی ـ هلنــدی و از پدر آفریقایی نژاد 

است.
والکــوت در خانواده ای فرهنگ مــدار و اهل هنر پــرورش یافت. 
پدرش شــاعر و نقاش بود که پیش از به دنیاآمدن دوگانه هایش )درک و 
رودریک( بر اثر بیماری درگذشت؛ اما مادرش آموزگار بود و علاقه مند 
به شعر. شــعر ورد زبان خانم والکوت بود. در آشپزخانه، پذیرایی، اتاق 
خواب، حمام یا هر جایی که میسر بود و دلش می خواست، شعر زمزمه 
می کرد. درک در واقع با ســحر و غنای کلمــات و زمزمه ها و آواهای 

مادرش پرورش یافت.
او اولین شــعر خود را در 14 سالگی در روزنامه ای محلی منتشر کرد 
و درست پنج سال بعد، نخستین دفتر شعرهایش را با دویست دلار پول 

قرض چاپ کرد و خود به فروش آن ها در کوچه و خیابان پرداخت.
»در شبی سبز« دومین دفتر شعر والکوت، دربرگیرندۀ شعرهای او از 
سال 1948 تا 1962 است که در سال 1962 منتشر شد. این اثر، والکوت 
را به عنوان چهره ای شاخص، صاحب اندیشه و سبکی منحصر به فرد، 
مسلط به زبان و دارای دانش و فضیلت ادبی به جامعۀ ادبی انگلیسی زبان 
معرفی و تثبیت کرد. در این دفتر، شاعر نقبی به تاریخ و گذشتۀ کشورش 
می زند و زخم های دوران استعماری و وضعیت پسااستعمار را در حوزۀ 

دریای کارائیب واکاوی می کند.
والکوت اما خود را به حوزۀ جزایر کارائیب محدود نکرد. او با سفر و 
کشف اسرار زندگی به استقبال جهان پیرامون رفت. از سال 1950 مقیم 
نیویورک و بوســتن شــد. از این به بعد است که حوزۀ مخاطبین آثار او 
گسترده تر و متنوع تر می شود؛ هم به اهالی جزایر کارائیب توجه دارد و هم 

به مخاطبین انگلیسی اش می اندیشد.
از شاهکارهای او مجموعۀ شعر »اومروس« است که در سال 1990 
منتشر شد. در این دفتر، والکوت به مبارزۀ جان  شکار ماهی گیران دریای 
کارائیب می پردازد که به نوعی گوشــۀ چشــمی دارد به حماســۀ ایلیاد 
هومــر و جنگ تروا. منتقدین و خواننــدگان، این اثر او را از بزرگ ترین 
حماســه های ادبی دورۀ معاصر می دانند که با قلم درک والکوت خلق 

شده است.
یکی از منتقدان آمریکا، »گلین مکس ول« می نویســد: »هر خط و 

سطری از شعر این دفتر مثل بدنی است که دچار تب ولرز شده، مدام در 
رانش و حرکت اســت. گویا وزنه ای است که از نخی آویزان شده و در 
حال پیمایش اســت. فرقی نمی کند مسیر این پیمایش و پویش فاصلۀ 
یک قدم است، یک شب یا یک نفس کشیدن. فرقی نمی کند این سطرها 

طول یک روز است، یک سال یا امواج.«
عرصۀ خلاقیت این شــاعر دریــای کارائیب تنها به شــعر محدود 
نمی شــود. والکــوت در حیطــۀ نمایش نامه نویســی نیــز تجربه های 
گران سنگی داشته است. »رؤیا در کوهستان میمون« از جمله کارهای 
ارزش مندی است که به نوشتۀ نشریۀ نیویورکر: »شعری است در قالب 
نمایش نامه«. این اثر، جایزۀ اُوبِی را در سال 1971 برای دِرک به ارمغان 
می آورد. او هم چنین ســال 1950 با بــرادر دوگانه اش رودریک، کارگاه 
تیاتر ترینیداد را تأســیس کرد. ســال 1981 ضمن تدریس در دانشگاه 
بوستون، گروه نمایش نامه نویسی این دانشگاه را بنیاد گذاشت. والکوت 
هم چنین در دانشگاه های کلمبیا، ییل، راتگرز و ایسکس انگلستان نیز 

به تدریس پرداخت.
ســال 1992 درک والکوت موفق شد جایزۀ نوبل ادبیات را از آن خود 

کند. دیگر جوایز او عبارت اند از:
ـ جایزۀ اصالت بنیاد مک آرتور
ـ جایزۀ انجمن ادبی سلطنتی

ـ مدال ویژۀ شعر ملکه الیزابت
ـ جایزۀ تی .اس الیوت

ـ جایزۀ بنیاد گریفین
کادمی آمریکا و بنیاد هنر و ادب آن کشور ـ عضویت افتخاری آ

از درک والکــوت آثار ادبی و هنری فراوانی به یادگار مانده اســت که 
برخی از آن ها عبارت اند از:

الف( شعر
ـ در شبی سبز، لندن، 1962

ـ منتخب شعرها، نیویورک، 1964
ـ خلیج و دیگر شعرها، لندن، 1969

ـ زندگی دیگر، واشنگتن، 1982
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ـ رودخانۀ انگورها، نیویورک، 1976
ـ اومروس، نیویورک، 1990

ـ سگ تی پولیو، نیویورک، 2000
ـ ماهی خوار سفید، نیویورک، 2010

ب( نمایشنامه ها
ـ برای رهبر گریه کن، سنت لوسیا، 1950

ـ آمدیم ثواب کنیم، کباب شدیم، سنت لوسیا، 1951
ـ چهارراه، جامائیکا، 1954

ـ رؤیا در کوهستان میمون، نیویورک، 1970
ـ مرغ نه، فقط گوشت قرمز، لندن، 1989

ـ سه گانۀ هائیتی ها، نیویورک، 2002
درک والکوت به تاریخ 17 مارس 2017 میلادی در ســن 87 سالگی 

رخت از جهان برکشید.

عشق پس از عشق

می آید
آن وقتی که تو با شادمانی

دم در خانه ات
در آیینۀ خودت

ورود خود را استقبال می کنی
و هر یک

با تبسم
به همدیگر می گویید

خوش آمدی!

بگو!
بیا این جا بنشین

چیزی بخور
که تو باری دیگر

غریبه ای را
که خودت بود و تو را دوست می داشت

با پیاله ای شراب
تکه ای نان

و برگرداندن قلبت به خودش
دوست می داری

که او
همان که به خاطر دیگری نادیده اش گرفتی

با قلبش تو را می شناسد

از لای کتاب ها
آن نامه های عاشقانه

عکس ها
و اوراق پراکنده را دریاب

و در آیینه
وجود حقیقی خود را بتراش

بعد بنشین
و با خودت شادمانی کن!

مشت

چون مشتی که دلی را چنگ زده
لحظه ای رهایم نمی کند

تا نفس بکشم
با هر دم و بازدمی قلبم را می فشارد

شده تا حالا
که من درد عشق را

دوست نداشته باشم؟

هرچند عاقبت آن
رفتن در گلوی هیجان و شیدایی ست

که گره ات می زند به مردی پر از دیوانگی
که قبل از این که به لبه ای چنگ بزنی

با صدایی بلند
از شیب تند آن فرومی غلتی

این جا تنها با قلبت است که می توانی سفت و سخت بایستی
و این یگانه راه زنده ماندن در عشق است.


